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  چكيده
ان فمينيــست شناســي زبــان و منتقــد اجتمــاعي، جامعــه  شناســي هــاي زبــان محققــان رشــتهبيــشتر 
هـايي   دهد بين زبان زنان و مـردان تفـاوت    مي اند كه نشان  زبان معيار انجام داده مينةهايي در ز    پژوهش

تـوان جنـسيت    نيـز مـي  ) شـعر ( د که آيا براي زبان ادبي    شو  جا اين پرسش مطرح مي    ناي در. وجود دارد 
 هـم    و اسـتعاره  بر سطح آوايـي، واژگـاني و نحـوي زبـان، صـورخيال مثـل تـشبيه               ل شد؟ آيا علاوه   قائ
ايـن   رو گرايـي داشـته باشـند؟ ازايـن     ت شـاعران، نـشاني از جنـسي    تأثير ذهنيـت زنانـة     توانند تحت   يم

 ر ايرانـي  معاص ـ  شاعر زن  و استعاره در شعر ده      بر كاربرد تشبيه  را    تأثير جنسيت  پژوهش كوشيده است  
 شـد، سـپس   صورت تـصادفي انتخـاب     شعر از شاعران موردنظر به     ةابتدا يك يا دو مجموع    . كندبررسي  

 و ايـن  گرديـد تحليـل   و  گرايـي در شعرشـان تجزيـه    دو رکن اصلي تشبيه و استعاره از لحاظ جنـسيت   
هـاي   لحـاظ پايگـاه اجتمـاعي و مميـزه    وجود تفاوت ميان زنان و مردان از   علت    د كه به  تيجه حاصل ش  ن

 اسـتفاده  خـود  مربوط به جنس از تشبيهات و استعارات اي  برجسته شکل ختي، زنان شاعر به شنا  زيست
وانگهـي  . خـورد  چـشم مـي   به و مـستعارمنه بـه    تر در دو رکن مشبه گرايي بيش   کنند که اين جنسيت     مي

   عـاطفي بهـره  ـ ـ رمانتيـك و حـسي   تر بـراي بيـان مـضامين    اين نوع تشبيهات و استعارات بيشآنان از
  . برند مي
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  مهمقد
همـواره بـا نگـاه    انـد،   داده را تـشكيل مـي   انساني  از جامعة نيمينان با آنكهخ، زدر طول تاري  

با گذشـت  . اند ود محروم ماندهو در بيشتر جوامع از حقوق انساني خ  بودهمنفي مردان مواجه 
برند و درصدد بهبـود وضـعيت خـود     مي  جتماع پي خود در ا  ت ناعادلانة زمان، زنان به موقعي   

شـوند و    با وضعيت نامطلوب خود متحد مي مبارزهل قرن نوزدهم، آنان براي  ئاز اوا . آيند  برمي
 از قـرن  هـا   اين جنبش.پردازند به دفاع از حقوق انساني خود مي     » هاي زنان   جنبش«قالب  در

   .شود بيستم با نام فمينيسم مطرح مي
 آموزش و پرورش، ورود به مشاغل متعدد، نةهاي خود توانستند در زمي  تلاشباها  فمينيست

حتـي بـه   . پرداخت دستمزد برابر با مردان و بسياري موارد ديگر براي خود حقي قائل شوند    
 بلکـه بايـد زنـان را از    ها کـافي نيـست،   ي زنان از نابرابرياين نتيجه رسيدند که صرف رهاي     

  ). ٣٢: ١٣٨٧ آبوت،( ست مردان نجات دهندد
هـاي مختلـف،     هـاي فمينيـستي در عرصـه        شـدن نگـرش    و وارد  سمهمراه با گسترش فميني   

كـارگيري زبـان مـورد توجـه پژوهـشگران، مخـصوصاً        هاي زنان و مردان در به بررسي تفاوت 
آنان معتقدنـد   . شناسي اجتماعي قرارگرفت    شناسي زبان و زبان     هاي جامعه   پژوهشگران رشته 

بايـد عوامـل     نآ بلكه براي شـناخت      ، انتزاعي بررسي كرد   اي  هعنوان پديد    به توان زبان را نمي  
گيرد و بـر اهميـت تـأثير متغيرهـاي اجتمـاعي ماننـد              بيروني مؤثر بر زبان مورد توجه قرار      

حـال، برخـي پژوهـشگران تمايـل       بااين.بر زبان تأكيد دارند... بقه، نژاد، مذهب، جنسيت و  ط
 مخـصوصاً  ردانه و زنانه قائل شوند و جنسيت را در بررسـي زبـان          ي زبان م  ندارند تمايزي برا  

 مثـل   ييهـا   نيـست يتر تحقيقاتي كه فم   ش است بي  معتقد ١سارا ميلز  .دهند  زبان ادبي دخالت    
ن راه ادهـد كـه ايـن محقق ـ    ، نـشان مـي   انـد   داده زبـان زنـان صـورت        بـارة در ٢دبورا كامرون 

اند و همانند آنان زبـان مـردان را اصـل و معيـار      شناسان مرد را در اين زمينه ادامه داده       زبان
از نظـر   .)٤٦: ١٩٩٥ميلز، ( اند تحقيقات خود و زبان زنان را انحراف از اين زبان معيار دانسته          

مقابـل،  گـذارد، و در  زبان پايه صحه مـي عنوان  مردانه بهها بر اهميت زبان  گونه بررسي   او، اين 
  . دهد  ميزبان زنانه را فرعي و منشعب از آن جلوه

زمـان بـا انقـلاب مـشروطه و تأسـيس             و هم  سمشدن فميني  در ايران نيز همراه با جهاني     
ه قـرار گرفـت و جنـبش زنـان     ل مربوط به زنان مرکز توج ـ  ئمجلس و نهادهاي مختلف، مسا    

تحولاتي كه در ايـن زمينـه در ايـران ايجـاد       . ايران با هدف دگرگوني موقعيت زنان آغاز شد       
ان بسيار تأثير گذاشت و موجب ظهور شاعران و نويـسندگاني شـد کـه در            زن شةشد، بر اندي  

اين روند پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي نيـز ادامـه         .  خود برآمدند  ت زنانة پي شناخت هوي  
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 ل و مـشکلات زنـان  ئ بـه بازتـاب مـسا    در آثاري كه پديد آوردند     شاعران زن    طي آن يافت و   
شهيدي،   ره حجازي، فرشته ساري، نازنين نظام     چون شيده تامي، خاط    هم شاعراني. پرداختند

يا تفتي، گراناز موسوي، پگاه احمدي، رزا جمـالي، فرخنـده    ، رؤ ناهيد کبيري، شيوا ارسطويي   
 ـ ـ کـه در فـضاي جديـد سياسـي     نبـر اي    بنابراين زنان شـاعر معاصـر، عـلاوه         ... . زاده و   حاجي

ه نشان دادند که ايـن     ز توج ني خويش   ت زنانة  به هوي   شروع به سرودن شعر کردند،     اجتماعي
ي ر را حت ـايـن تـأثي  . گيري زبان موسوم به زنانه در شعرشـان مـؤثر بـوده اسـت      امر در شکل  

رو،  ازايـن . دشان مـشاهده كـر    اي ز در شعر   و استعاره ني    توان در زبان ادبي و کاربرد تشبيه        مي
 در شعر زنـان   تعاره و اس  چگونگي تأثير جنسيت را بر کاربرد تشبيه   ن پژوهش در نظر دارد    اي

هـايي از   کـه ايـن شـاعران بـراي بيـان چـه انديـشه        نمايدو تبيين كند شاعر معاصر بررسي  
 شـانزده  .کننـد   اسـتفاده مـي   اسـت هـاي جنـسيتي   تشبيهات و استعاراتي که داراي گـرايش  

صـورت كـاملاً     كـه بـه   دهـد    آماري اين پژوهش را تـشكيل مـي        ةمجموعه از ده شاعر، جامع    
بـا   نتخـب جزء شعر شاعران م    جزءبه ة مقايس ،مبناي اين پژوهش  . است  اب شده   تصادفي انتخ 

 ها كليت شعر مردانه در نظر گرفتـه شـده         بلكه در بررسي   ،يك يا دو اثر خاص مردانه نيست      
هويـت  هاي   كه ويژگي بررسي كند   وانگهي، اين پژوهش در نظر ندارد فقط شاعراني را          . است 

ن زن به ايـن دليـل اسـت كـه         لكه گزينش تصادفي شاعرا   ب ،زنانه در شعرشان برجسته است    
گيـرد،   شـان قـرار مـي    ها و زبان ادبي  كنار شاعراني كه زنانگي در مركز انديشه       در تبيين شود 

البته بررسي كامـل  . گرايي چندان در شعرشان آشكار نيست شاعراني نيز هستند كه جنسيت    
  . لبدط  خود پژوهشي مستقل ميويژگي دلايل اين جانبة و همه

  هاي پژوهش پرسش
 و استعاره در شعر شاعران زن معاصـر ايرانـي تأثيرگـذار       جنسيت چگونه بر کاربرد تشبيه    . ١

  بوده است؟
مربـوط بـه جـنس خـود       اين شاعران براي القاي چه مفاهيمي از تـشبيهات و اسـتعارات              .٢

  کنند؟ استفاده مي

  حدود پژوهش
في براي بررسي در ايـن پـژوهش انتخـاب     به صورت تصاد   ي كه هاي شعر   شاعران و مجموعه  

 گـم   .٣ و   بيا تمامش کنـيم    .٢ ،)پگاه احمدي ( هايم گلوست   اين روز  .١ :ند از ا   عبارت اند  شده
 کجي به تـو  دهن. ٥ و ام اي دم کرده  اين ماجراي پليسي قهوه ادامة براي .٤ ،)شيوا ارسطويي (
 .٩ و   هـا   روزهـا و نامـه     .٨،  )ه حجازي خاطر(  حوا مکاشفة .٧  و بودن اندوه زن  .٦ ،)رزا جمالي (
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طرحـي   .١١  و اي کافي است تا آفتـاب بـشود         پنجره. ١٠،  )فرشته ساري ( تمثال  هاي بي   قاب
عفـت  ( شـود  ام سنجاق مي آفتاب به سينه. ١٢، )ناهيد کبيري ( شرحي براي سار  ،  براي سنگ 

زيـر  . ١٥، )گرانـاز موسـوي  ( خـط خطـي روي شـب   . ١٤ و پابرهنه تـا صـبح    .١٣ ،)کيميايي
ن نـازني ( امـا مـن معاصـر بادهـا هـستم         . ١٦،  )صادقيرميمنت مي ( خونسردترين برف جهان  

  ). شهيدي نظام

   پژوهشنةپيشي
شناسـي و    زبـان هـاي   تأثير جنسيت بر زبان در رشته      نةهاي مختلفي در زمي     پژوهشتاكنون  
شده است، امـا   شناسي صورت گرفته و تأثير نگارش زنانه نيز بر خلق آثار ادبي بررسي            جامعه

 در شعر زنان شاعر معاصـر ادب          و استعاره    تأثير جنسيت بر كاربرد تشبيه      در حوزة  پژوهشي
  . رسد نظر مي  دليل انجام چنين پژوهشي ضروري به  همين به .  است  نگرفته فارسي انجام 

  چارچوب نظري پژوهش 
ل ئع نقد، پرداختن به مسا    اين نو  در. يکي از رويکردهاي نقد ادبي، نقد ادبي فمينيستي است        

 نقـش  ات در ادبي ـزنانگيرد، زيرا منتقدان معتقدند  و موضوعات زنانه در مرکز توجه قرار مي      
حد مردانـه اسـت و از تمـايزات جنـسيتي حمايـت      از شاي دارند و ادبيات بي منفعل و حاشيه 

  . کند مي
هـاي    جلـوه «ه   ک ـ ،گرايش اول :  نقد فمينيستي وجود دارد    وة در شي  اصليدو نوع گرايش    

اند به  پردازد که زن در آثاري که مردان نوشته       شود، عمدتاً به اين موضوع مي       ناميده مي » زن
نقـد  « کـه  ،در گـرايش دوم . ه شده استئهاي قالبي به خواننده ارا چه صورت و با کدام نقش 

 ايـن گـرايش بـه سـاختار و    . شـود  شود، به زن در مقام نويسنده توجـه مـي   ناميده مي » زنان
د تا از اين طريق به شناخت پويش رواني       دار گان زن توجه فراواني   سندادبي نوي  مضامين آثار 

لحـاظ   ات زنـان بـه    اين گروه معتقدند ادبي ـ   ). ١٢٢: ١٣٧٦پاينده،  ( د زنانه راه ببر   هاي  فعاليت
هـاي پيونـد ميـان عناصـر کلامـي و چگـونگي        ويژگي زباني، سـبک بيـان و نگـارش، شـيوه     

بــراي ايــن . خيال ماننــد تــشبيه و اســتعاره بــا مــردان متفــاوت اســت از صــورگيــري بهــره
آوردن امکانات گوناگون در زبان زنان است تا ديگر ناچـار    فراهم اساسي پردازان، مسئلة   هنظري

.  يا زبان مردانه بر آنان چيـره باشـد    ت کنند هاي مردانه را رعاي      چارچوب  نوشتن نباشند براي 
  آنکند که سرچـشمة  نگارش زنانه را پيشنهاد مينوعي  ٣سکوبراي حل اين مشکل، هلن سي     

که کودک تحت تأثير مردان جامعـه قـرار   ش از آن پي ) مادر با کودک   رابطة( جـ در مرحلة نض     
 نـوعي نگـارش زنانـه را پيـشنهاد      ٤ لوس ايرگـاري   ،از سوي ديگر  . گردد  ميـ به مادر باز   بگيرد
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 در تنـوع،   بـودن  محوري  تکجاي ند و به   مردان برها  ند که همواره خود را از خطر سلطة       ک  مي
هـاي جنـسي     نهفته در ساختار و کارکرد اروتيـک و تجربـه   چندگانةهاي  بودن و امکان   السي

از چند جنبه بـا سيـسکو    ٥ستواکري ژوليا). ٧٩٥-٧٩٤: ١٣٨٥آبرامز، (  باشد داشتهريشه  زنان  
را با مردان  » مردانه«بيعي و   را با زنان ط   » زنانه«سيسکو و ايرگاري    . و ايرگاري متفاوت است   
کند و  سازي از اين دست را رد مي  ستوا هرگونه همانند  ا کري ام. کنند  طبيعي همانندسازي مي  

مطـرح   پيـشااديپي را  ي فرآينـد  او.ش به تظاهرات ناخودآگـاه مادرانـه معطـوف اسـت       توجه
امـد و معتقـد   ن مي» شناختي زبان نشانه « آن را     و  فاقد نظام دلالت و ارتباط است      كهکند    مي

شـناختي از    اين زبان نشانه زبان مردمحور جامعهشدن او با است همراه با رشد کودک و آشنا      
  .)٣٦٥: ١٣٨٧تانگ، ( رود بين مي

 کـه زنـان خـالق     که بر نگارش زنانه و تأثير جنسيت بر زبان آثاري ،ها  بر فمينيست    علاوه
شناسـي زبـان نيـز بـر      اعي و جامعـه   شناسـي اجتم ـ     زبان  دو رشتة  د دارند،  تأکي اند  ها بوده   آن

  اعتقـاد دارد ٦ژان کالوه. اند  عنوان متغيري که بر زبان تأثيرگذار است، تکيه کرده           به ،تجنسي
 موضوعي اجتمـاعي در نظـر   مثابة دهد و زبان را به     جامعه را مبنا قرار مي      زبان شناسي  جامعه

 مثابـة    را بـه هـاي اجتمـاعي   و نيرودهد  شناسي اجتماعي زبان را مبنا قرار مي       و زبان  ردگي  مي
). ١٦٥: ١٣٧٩ژان کــالوه، ( گذارنــد بــر زبــان تــأثير مــي گيــرد کــه هــايي در نظــر مــي نيــرو

ل زبـان   در سـاخت، کـاربرد و تحـو   شناسي زبان به نقش عوامل اجتماعي و غيرزبـاني      جامعه
اخته  مؤثر شـن هاي زباني ترين عوامل غيرزباني که در پيدايش گروه برخي از مهم  «. پردازد  مي

 اجتماعي، جنسيت، قوميـت، سـن، تحـصيلات    ، طبقة جغرافياييمنطقة: ند ازا  عبارتاند  شده
. ت اسـت بنابراين، يکي از عوامل اجتماعي مؤثر بر زبان جنـسي        ). ١٤٠: ١٣٦٨مدرسي،  ( »...و

 هـاي   اليـت تر فع شطور مشترک در بي ـ    ، زنان و مردان به    چند در بسياري از جوامع امروزي     هر
ها زنان و در برخي ديگر مردان نقش     رسد در برخي زمينه     به نظر مي   شرکت دارند،    اعياجتم
. گـردد  هاي زباني معيني ميان اين دو گروه مي        سبب پيدايش تفاوت   ن امر اي. تري دارند   فعال
 تري دارنـد ش بي تجربةگريشهايي مانند خياطي، بافندگي، آشپزي و آراي     ، زنان در زمينه   مثلاً

کـارگيري   انـد و بـه   هـا زنانـه    ن حـوزه  رو، اصطلاحات مربوط به اي ـ     ناياز). ١٦١ -١٦٠: همان(
. دهـد  ها را نشان مي  تأثير جنسيت بر زبان آن  ن امور در شعر شاعران زن     واژگان مربوط به اي   

در «. شـود  شناسي اجتماعي نيز بر تأثير جنسيت بـر زبـان تأکيـد مـي           سوي ديگر، در زبان   از
ل، دستة او . ق وجود دارد   تحقي  شناسي، امروزه دوگونه    در زبان گرايي    مطالعات جنس و جنس   

... پردازند هاي گفتاري بين زنان و مردان مي         بررسي تفاوت سبک    هستند که به   هايي  پژوهش
 توليـد،  ق زبـان   فرهنگي اسـت و از طري ـ       در زبان مسئلة   تقابل جنسي  دوم، معتقدند    دستة. 
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پـردازان دسـتة     هاز نظري). ٩٢: ١٣٩٠گران، محمودي بختياري و دي(» شود  منتقل و درک مي   
 ،خاطرکه زنان فاقـد اقتدارنـد    نبه اي«دارد   اذعان مياو.  را نام برد   ٧کافلي  توان رابين     ل مي او

 او .)٣٥: ١٣٨١نهاد جبروتي،   پاک( »کنند   و با زباني ضعيف صحبت مي       محتاطانه دارند  زباني
ها  گونه تحليل ها با اين داند که البته فمينيست مينفس زنان    به   از عدم اعتماد   اين امر را ناشي   

هاي اجتماعي و نيز     نيز منشأ اين امر را در قيدوبند       ؛)٣٧: ١٣٨٥ رهبري،   فياض و ( ندا  مخالف
 يـا  کننـد  ه انـدکي مـي  ات به آن توجچه اين نظريآن. کند وجو مي پايگاه اجتماعي زنان جست 

   : اين نکته است کهگذرند آسان از آن مي
تواند  اش است که نمي علت همين زندگي و پويايي  و درست بهاست فرآيندي زنده و پوي   زبان

عبـارت ديگـر، زبـان نيـز        به.  مغلوب باشد  طور ثابت غالب و ديگري       يکي به  ان سلطه در جري 
و بـه  ... دهـد  اي از دادوستد و کنش متقابل رخ مـي  مانند هر امر اجتماعي ديگري در عرصه   

 اش نيز داراي عناصـر زنانـه اسـت       ني زبان در شکل کنو    توان گفت  همين دليل است که مي    
  ). ٤٠-٣٩: ١٣٨٥ رهبري،  واضفي(

 نقـد ادبـي فمينيـستي،    جه گرفت کـه در سـه حـوزة   توان نتي چه گفته شد، مي ه به آن  با توج 
 نـشان   دارنـد ن و منتقـدان سـعي  اپـرداز   شناسي زبان، نظريـه     شناسي اجتماعي و جامعه     زبان

 خلق آثار ادبي تأکيـد دارنـد    نة و در زمي   رگذار است ه بر زبان معيار تأثي    دهند جنسيت چگون  
 كنند كه با مـردان در    که نويسندگان و شاعران زن به شكلي از زبان در آثارشان استفاده مي            

 كـه    انـسان اسـت   تهاي اولية هوي ـ    يكي از جنبه    ه جنسيت كآنجااز. اين زمينه متفاوت است   
 دارد،   ريـشه  شناختي و ازسـوي ديگـر، در سـاختار اجتمـاعي            هاي زيست   سو در تفاوت    يكاز

 كـه   ايي استه  نيز از مقوله  و استعاره بر زبان معيار، زبان ادبي و چگونگي كاربرد تشبيه   علاوه
طريق تـصويرسازي و  درواقع، شاعر از. سازد  جنسي خود را آشكار مي تطريق آن هوي  شاعر از 

 و هـاي فـردي   ها و عواطفش را با تمام ويژگي  انديشه ارد سعي د  و استعاره  كارگيري تشبيه   به
هاي زنان و مردان با هم تفـاوت         و چون عواطف و انديشه     داش به خواننده منتقل كن      شخصي
 در اغلـب    بنـابراين شـاعران زن    . گـذارد   ير مي اي متمايز بر تصويرسازي آنان تأث       گونه    دارد، به 

 ترتيـب، در    بدين.  دارد  شان سنخيت كه با جنسيت  كنند     مي  خلقموارد استعارات و تشبيهاتي     
 در شعر ده شـاعر زن    و استعاره  بر كاربرد تشبيه    است تأثير جنسيت    اين پژوهش سعي شده   

 صـورت    بـه نتخب شعر از شاعران م ابتدا يك يا دو مجموعة  . دشوفارسي بررسي     معاصر ادب   
ه آفـرينش تـشبيه و اسـتعار       بـر      جنـسيت   آيـا  تبيين گرديد كه  تصادفي انتخاب شد، سپس     

ازسوي اين شاعران مؤثر بوده است؟ اگر چنين است، آنان از اين نوع تـشبيهات و اسـتعارات         
  اند؟  براي انتقال چه مفاهيمي به مخاطب استفاده كرده



١٣ ۲۷-۷بررسي تأثير جنسيت بر كاربرد تشبيه و استعاره در شعر زنان شاعر معاصر، صص 

  تشبيه
دي در كـشف   حد بسيار زيـا    تا  تخيل شاعر    شيء است و قدرت    يافتن شباهت ميان دو     تشبيه

بـر اسـتعداد و نيـروي     هـا، عـلاوه    كشف ايـن پيونـد  . شود  آشكار ميياپيوند شباهت ميان اش 
 يـا   ميان آن و عنـصر طبيعـي يـا مـصنوعي          خواهد  اي كه شاعر مي      و مايه   تخيل، به مضمون  

). ١٩٠-١٨٩: ١٣٨١پورنامـداريان،   ( معقول رابطه و شباهت برقـرار كنـد نيـز مربـوط اسـت             
  ه تا چه انـدازه گردد ك  و آشكار ميشود ايان ميت شاعر نملاقي كه خ  است بنابراين، در تشبيه  
تـأثير افكـار و        تحت شاعر در خلق تشبيه   .  نوآور بوده يا تقليد كرده است      در آفرينش تصوير  

 ايـن  كه در همـة  اسات عميق دروني است   و احس    اطراف، تجربيات شخصي    ها، محيط   انديشه
رو، غالبـاً در     ازايـن . شـود   مـي گيـري مـشاهده        چـشم  هـاي    ميان زنان و مردان تفـاوت      ردموا

گيرنـد   كار مـي   اي به گونه به را به  و مشبه  زنان شاعر اركان اصلي يعني مشبه ساختمان تشبيه 
  كـن  دو ر جهت، در ادامه  ازاين. داردكنند كه با مردان تفاوت        و در اطراف آن تصويرسازي مي     

لحـاظ   ازظرگـرفتن انـواع تـشبيه   نبه، بدون در    يعني مشبه و مشبه    ،ترين اركان تشبيه    از مهم 
  . دشو بررسي ميگرايي  جنسيت

  به مشبه
 و فردي اسـت، در   كه كاملاً شخصي، و تجربيات خويش را ها، عواطف   انديشه كه شاعر   ازآنجا  

 را بـا حفـظ    شخـصي كه اين تجربيات كـاملاً    او اين است   د و تمام تلاش   كن  شعرش بيان مي  
هايي است كه از   از نخستين محمل  تشبيه د،يگران منتقل كن   د  ها به    آن   و خاص    ويژه  تكيفي

تواند امكان انتقـال ايـن    خوبي مي   كه به    عناصري است   به از جمله    گيرد و مشبه    آن كمك مي  
اي خـاص  ه ـ ت عواطـف شـاعر و ويژگـي    كيفي ـبه در مشبه. را فراهم آوردها  عواطف و انديشه 

ت انـسان  هـاي هوي ـ   از نخستين جنبه يتن جنسچو. شود  زيادي حفظ ميتجربيات او تا حد   
كند و در ساختار ذهـن او   شروع به شناسايي و درك آن مي كه هر فردي از همان ابتدا        است

گـذارد؛    درونـي او تـأثير مـي     و احـساسات عميـق    و بر افكار، باورهـاي ذهنـي   گيرد  جاي مي 
 گيرنـد  كار مـي   بهنتخب مهايي كه شاعران زن به گرايي را در مشبه رو، نشاني از جنسيت   ازاين

تفاده  و تـصويرسازي اس ـ  هايي در آفرينش تشبيه  به  آنان اغلب از مشبه   . دتوان مشاهده كر    مي
درمقابـل،  . هاي اجتماعي و خاص پايگاه اجتمـاعي آنـان اسـت    تكنند كه مربوط به فعالي  مي

ي فـضايي   عمـدتاً در تـصويرپرداز     مـثلاً، مـردان شـاعر     . كنند   عمل مي  گونه  مردان نيز همين  
عنـوان   واژگان مربوط بـه مبـارزه و جنـگ بـه    از توجهي  به شكل قابلو  كنند  مردانه خلق مي  

 ـ. بـازد  كه اين واژگان در شعر شاعران زن غالباً رنگ مي     گيرند، درحالي   به بهره مي    مشبه راي ب
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 يا نيشخند دشـمن را بـه خنجـري مـسموم     مثال، شاعر مرد نگاه اسب را به خنجري خونين    
  :كند يتشبيه م

اسـب  .../ بر من مگير خنجر خونين چشم خويش      !/ مشكن مرا چنين  ! اسب سفيد وحشي  
  ).٩٠-٨٩: ١٣٧٢شاهين، ( ...دشمن كشيده خنجر مسموم نيشخد!/ سفيد وحشي

هايي كه مربوط به فـضاي   به و گاه حتي اگر مضون شعرشان رمانتيك باشد، باز هم مشبه  
 شاملو نوازش معشوق را بـه     در بند زير  . يابد  د مي ارزه، جنگ، دلاوري و مردانگي است نمو      مب
  :گيرد  كاملاً مردانه الهام مياي تجربه و از كند ره تشبيه ميز

  .)١١٨: ١٣٦٨، حقوقي( نهم من به ظلمت گردن نمي:/ تن كن مرا از زره نوازشت روئين
كند كه با آن به جنـگ سرنوشـت          افزاري همانند مي   يا مهر و محبت معشوق را به جنگ       

  :رود مي
  ).١٣١: همان (افكنما با تقدير خويش پنجه در پنجه درافزاري تنبرد/ :وينك مهر تو

هاي اجتمـاعي مثـل آشـپزي، بافنـدگي،           كه اشاره شد، زنان در برخي فعاليت        گونه  همان
ترتيب، واژگـان مربـوط بـه         بدين. تري دارند   النسبت به مردان حضور فع    ... رايش و خياطي، آ 
 استفاده كند كـه مربـوط   هايي به   از مشبه    تشبيه  اگر شاعر براي ساختن   . ندا  هها زنان   اين حوزه 

 بـر خلـق ايـن نـوع       تـأثير جنـسيت  دهنـدة   اجتمـاعي زنـان باشـد، نـشان     تبه حوزة فعالي ـ  
ها بسيار سروكار دارند و بـا   هاست، زيرا زنان در محيط اطراف خود با اين نوع فعاليت   به  مشبه

 ـ     شان تأثير مي   بر ذهنيت   ت،جه  بدين. اند   گرفته آن خو  ين مـشبه و  گذارد و در ايجاد شباهت ب
 واژگـان مربـوط بـه    اگرچـه در برخـي مـوارد   . گيرنـد  ر مـي كـا  راحتـي بـه    ها را به  آن به  مشبه

 نوع نگرش مردان در اين زمينه با زنان ،شود هاي زنان در شعر مردان نيز مشاهده مي        فعاليت
بـراي  . گـردد  كنـد و برجـسته مـي       شاعر نمود پيدا مي    ةجاست كه هويت زنان   اين. داردتفاوت  

بـه   عنـوان مـشبه   م ناهيد كبيري، واژگاني از حـوزة آشـپزي را بـه    مثال، هم احمد شاملو و ه     
  :كند شاملو مهر را به خميرمايه و كبيري صبوري را به خمير تشبيه مي. گزينند برمي

  ).١٣١: ١٣٦٨، حقوقي ( مهر استآنك چشماني كه خميرماية
  ).٢٦: ١٣٨٦كبيري، (  عزيزمآيد  ورز نمي سرد اين قبيله  صبوري در اجاق ميرخ

 خميـر در  ورزآمـدن در كنـار واژة  كارگيري واژگاني چون اجـاق و     اما در شعر كبيري، به    
  .ت گرفته استبه از ذهنيتي زنانه نشئ د كه مشبهده فضاي تصوير نشان مي

ي كه به چهـار   كيك كشمش   م كرده، به   كه به چهار قسمت تقسي     ، موهايش را  رزا جمالي 
  : كند  همانند ميقسمت برش خورده است
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جمـالي،  ( كيـك كشمـشي تـو   / هر قسمتش/  چهار قسمت داشت و موهايم/ رگ بودم   بي
٧٢: ١٣٧٧ .(  

 پيوند شباهت برقرار    )پلو  عدس( لاي برنج   هاي عدس لابه     بين دلش و دانه     شيوا ارسطويي 
  : كند مي

ارسـطويي،  (  روي اجاق تـو    زار بيگانه   لاي برنج   شود لابه    مي  نرم/ عدس  عدس  هاي دلم   دانه
٦٨: ١٣٨٢ .(  

 براي. اند  خياطي و بافندگي انتخاب كردهها را از حوزة به ، شاعران مشبه  هاي زير     در نمونه 
  :تواند از روزن ماه بگذرد کند که مي  شاعر خود را به نخي تشبيه ميمثال

ات را   و پيراهن کهنـه / توانستم از روزن ماه بگذرم مي/ ه بودمات نخ شد    و من که از دوري    
  ).١٤:  الف١٣٧١حجازي، ( بدوزم

  :کند   شل همانند مي شيوا ارسطويي اندامش را در ميان پيراهن پرچينش به کوک
پيـدا کـرده بودنـدم از    /  و واچـين بـود   مشتي چـين /  خودم آستين و يقه نداشت    پيراهن

  ).٦٤: ١٣٨٤ارسطويي، ( ا سوزني غلط کوک شل بود ميان آناندامم ب/ لاي آن لابه
هـاي سـبز     که تمام راه را با کوک نظر گرفته شده است   در مثال زير، تابستان سوزني در     

  :دوزد مي
كـه سـوزن تابـستان، تمـام راه را بـا         / دوخـت   گونه تند نمي     خياطي مادر اين      چرخ  حتي

  .)٤١ :١٣٧٧شهيدي،   نظام( دوزد هاي سبز مي كوك
  :حال دوختن آن است کند که در اي همانند مي تکه  راز را به چهلشاعر
  ).٦٦: ١٣٨٢ارسطويي، ( هم که سوزنم گم شد  به  دوختم هاي راز را مي تکه چهل
بـه قـرار     مـشبه اد بـا آن سـروکار دارنـد        کارهاي منزل را که روزانه زي       شاعران زن  گاهي

را از کمر خود  شويي همانند کرده که آن  بند ظرف  مثلاً، ارسطويي عشق را به پيش     . دهند  مي
  :کند باز مي

: ١٣٨٤ارسـطويي،  ( تا ميان ظروف خانگي آشـيانه كـنم  / كنم بند عشق تو را باز مي    پيش
١٧ .(  

کند کـه بـا    اي تصور مي چون لباس چرک و نشسته  ش را در ذهنش هم    هاي   دلتنگي شاعر
  :کند همانند طنابي خالي است، پهن مي و روي غربتي که دشوي ها را مي بارش باران آن

م روي طناب خالي و پيغام و پيراهنشويم و با شبنم       هايم را مي    تنگي  آيد دل   باران كه مي  
  ). ٢١: ١٣٨٦كبيري، ( كنم غربت پهن مي
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 کـه پيراهنـي روي آن تـاب       كند   را به بند رختي همانند مي       در مثال زير، حجازي چشم    
  :خورد مي

 خـورد  هايتـان تـاب مـي     كـه بـر بنـد چـشم       / پيراهني از خطوط موزونم   كه اسير   يا اين ... 
  ). ١٨: ب١٣٧١حجازي، (

گرايي دارند، با الهـام از پوشـش زنانـه انتخـاب      هايي که نشاني از جنسيت      به    مشبه برخي
  :شود مثلاً، روز به يک دامن کوتاه بالاي زانو تشبيه مي. شوند مي

  ).٤٨: ١٣٨٦كبيري، ( رسد نو نمي زا  كه به و روز دامن كوتاهي است... 
  : كند هاي سياه يک زن همانند مي  شب را به جورابشاعر

شـهيدي،   نظـام ( كه ديگر نيـست  هاي سياه زني است  جوراب/ شود و شب كه تكرار مي  ... 
١١٤: ١٣٧٧.(  

 مربـوط بـه آرايـش و زيبـايي زنـان      زده را از حـوزة   تهاي جنـسي  به   مشبه  شاعران گاهي
كنـد کـه از    اي تـشبيه مـي      براي مثال، ارسطويي ديـدار معـشوق را بـه سـرمه            .گزينند  برمي

  :شود چشمانش پاک نمي
ارسـطويي،  ( شـدم   نمـي   ديـدنت پـاك  از سرمة/  و گياهي هيچ آب  به  / كسي جدا شدم   از
٩: ١٣٨٢.(  

 در ذهنش  دارد   سرخابق فرچةطري از کردن گونه  بهي   گل نةاي را که در زمي       تجربه شاعر
 و ندنـشي  اش مـي  اي را کـه بـر گونـه    بوسه گردد که او   امر موجب مي     و همين  کند  يتداعي م 

  : تشبيه کند  سرخاب به فرچةشود  از روي شرم مي باعث سرخي گونه
  ). ٦٦: ب١٣٧١،  حجازي(  كني بهي گل/  بوسهام را با فرچة گونه/  بياييبايد

ن ادبـي زنـان    كه بر زبا  جامعهط برل فرهنگي مسلهاي اجتماعي و مسائ تبر فعالي   علاوه  
 ميان شاعران مؤنث و مذكر   و استعاره  و موجب تفاوت در كاربرد تشبيه    گذارد  شاعر تأثير مي  

شناختي بين زنان و مـردان نيـز از ديگـر عـواملي        هاي فيزيولوژيكي و زيست     شود، تفاوت   مي
هـاي   كـه داراي گـرايش  هايي استفاده كننـد   به  گردد، زنان شاعر از مشبه  كه موجب مي  است

، بـارداري، زايمـان و بـروز     هايي كه شاعر با الهام از انـدام زنانـه   به مثلاً، مشبه . جنسيتي است 
هـا   ايـن زمينـه    و مـردان در انـد  گيرد اموري كاملاً زنانـه   كار مي   طف مادري در شعرش به    عوا

  :  کند  لالايي تشبيه مي و غزل را به در بند زير، ارسطويي عشق را به گهواره. اي ندارند تجربه
 عشق را چنـگ زد  که گاهوارة/نبه زمي/تا برهنه بينديشم /کنم  ها پاک مي      ورها را با پرده   ن

  ).٦٩: ١٣٨٤ارسطويي، ( در لالايي غزل
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ونـد   پي  افتـاده   خـالي دنـدان شـيري       معـشوق و جـاي      خالي   ساري نيز بين جاي    فرشته
  :گيرد لهام مي مادرانه ااي تجربه و از كند  برقرار مي  شباهت

  ).٦٨: ١٣٨٧ساري، ( اي است دندان شيري افتاده/ جاي خالي تو
  : كند  را به گيس همانند مي  گريهرشاعر در بند زي

  ).٢١: ١٣٨٢ارسطويي، ( گيس گريه از گريبانم بريد
چون  آور روزهاي تعطيل را   زندگي کسالت خود ات مادرانة با استفاده از تجربي   نيز  كبيري  
  :کند  بستني قهر ميند که به بهانةبي کودکي مي

 و مثـل كـودكي بـه بهانـة        / شـود    مي  زندگي كوچك /  تعطيلي  در قاب روزهاي پركسالت   
  ).٣٦: ١٣٨١کبيري، ( كند قهر مي/ بستني

بـه   عنـوان مـشبه     به واژگاني كه در ساختار تشبيه البته نبايد از نظر دور داشت كه برخي         
 و شـوند   مربوط مـي هاي اجتماعي زنان ت يعني نه به فعالي   د، زنانه نيستن   صرفاً روند  كار مي  به
هـايي هـستند كـه ممكـن اسـت        بلكـه در مجمـوع واژه   هاي فيزيولوژيكي آنان،    ه به ويژگي  ن

ك شـيء  ها و ي به استفاده كند و ميان آن عنوان مشبه ها به  مذكر نيز از آن  با جنسيت  يشاعر
  ت نـشئ   مؤنث  و زاوية ديد جنس  از ذهنيت  واژگانكه اين     آنجازا ا ام. ديگر شباهت برقرار كند   

نـشيند، در فـضاي    نـشيني مـي   گيرد و در بافت شعر در كنار واژگان ديگر در محـور هـم            مي
  و خـانوم   مهـره مثلاً واژة. كند تي را تداعي ميهاي جنسي د و گرايششو ي ميتصوير زنانه تلق 

 ارگيري در فضاي تصوير و زاوية ديد زنانـة ك  علت نوع به زده نيستند، ولي به  واژگاني جنسيت 
زدگـي را   هايي از جنـسيت  گيرند، نشانه جاي مي به   شاعر به اين دو واژه، وقتي در ركن مشبه        

بـه    و مشبه شده  كه زندگي به آن تشبيه   انوم خ  واژة  مثال، در شعر زير    براي. سازند  آشكار مي 
 ، در فـضاي تـصوير   دنو فعـل برسركـشي    روسري   نشيني با واژة    ل هم دلي  قرار گرفته است، به   

  : دهد به نشان مي نوعي نگرش زنانه را  به اين مشبه
  ). ٢٥: ١٣٨٣احمدي، (  پهن و رفت  را كشيد روي روسري آفتابش/ خانوم زندگي

عنـوان     بـه   ايـن واژه . شـده اسـت   تـشبيه هاي بلاگـردان   ها به مهره  چشمدر شعر زير نيز 
 شـود،   موها و فعل بـافتن همـراه مـي   ي ندارد، اما وقتي با واژة   زدگ  ه نشاني از جنسيت   ب  مشبه

  : كند ها و زيورآلات را تداعي مي همراه انواع مهره بافتن گيسوان دختران به 
  ). ٢٧: ب١٣٧١حجازي، ( به موهايت ببافم/  بلاگردانچون دو مهرة/ م راهاي بگذار چشم

زده بـراي القـاي    هاي جنـسيت  به ه به اين پرسش که زنان شاعر از اين نوع مشب           در پاسخ 
رسـد کـه تـأثير      بايد خاطرنـشان کـرد، چنـين بـه نظـر مـي      کنند چه مفاهيمي استفاده مي   
 و اغلـب ايـن      خـورد   شان پيوند مي    بودن مضامين شعر   کبه با رمانتي    جنسيت بر کاربرد مشبه   
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درونـي،   احـساسات عميـق      مبـين شوند کـه      کار گرفته مي    به ها براي بيان مضاميني     به  مشبه
زده در شـعر   تهـاي جنـسي   بـه  جهـت، مـشبه   ناي ـاز. باستتجربيات زنانه و توصيف مناظر زي  

 مثـل   ه دارنـد؛  تر توج ش عاطفي بي  ـ  شود که به مضامين رمانتيک و حسي        شاعراني نمايان مي  
 را در شعرشـان  شاعراني که مـضامين اجتمـاعي و اعتراضـي      . کبيري و شيوا ارسطويي   د  ناهي
كنند، مثل پگاه احمدي، گرانـاز   تر استفاده ميها کم به ن نوع مشبهند، از اي ده  نظر قرار مي   مد

هاي جنسيتي  هايي با گرايش به  ي اگر در شعر اين شاعران، مشبه      حت. موسوي و فرشته ساري   
رود، هرچند گـاه   کار مي ک بهعاطفي و رمانتي ـ مشاهده شود، اغلب براي بيان مضامين حسي  

  بـه   ل اجتماعي از اين نوع مـشبه   ئ انتقادي خود به برخي مسا      دگاهدادن دي    براي نشان  شاعران
حجـازي بـراي انتقـاد از       بـراي مثـال، خـاطره   . برند که البته تعدادشان اندک اسـت     بهره مي 

دهـد   به قرار مي  را مشبه   و لچک    غيبت را مشبه   ي است کردن که رفتار اخلاقي ناپسند      غيبت
کـه ايـن   ن بـراي اي   او. كنـد   وصاً ازسوي زنان نکوهش مـي     و انجام اين رفتار ناشايست را مخص      

 پوشـش    لچک يعنيبه آن   که مشبه را با تصويري مفهوم را رساتر به خواننده منتقل کند، آن    
  : دهد  نشان ميزنان است

  ). ٧٦: ب١٣٧١حجازي، ( مبتگرفتار لچک غي/ ام من با تمام کتابخانه
 بعد احساسي و عاطفي زنان شـاعر را بـه   ها به ن مشبهتوان نتيجه گرفت که اي     در کل مي  

گرايـي    بهي که جنسيت    وانگهي در شعر ميمنت ميرصادقي، هيچ نوع مشبه       . کشند  تصوير مي 
  . رسد نظر نمي  به يچندان تصويرپردازشاعر ظاهراً ميرصادقي .  يافت نشد سازدرا متجلي

  مشبه
 يعنـي در واقـع بـين    کنـد،  ي م ـهمانند رکني از تشبيه است که شاعر آن را به چيزي           مشبه

شـود، پيونـد شـباهت برقـرار       که ظاهراً ارتباطي ميانـشان ديـده نمـي   ،مشبه و شيء ديگري 
بـه بـه     مـشبه از طريـق مـشبه   بـارة  عاطفي خود را درژة تا نگرش خاص و کيفيت وي   کند  مي
 و عناصـر   بندد، سپس شاعر بـين آن      ابتدا در ذهن شاعر نقش مي      مشبه. گران منتقل کند  دي

چـه را در  کند تـا آن   يابد و تشبيه اساساً به فضاي ذهني شاعر کمک مي           اطرافش شباهتي مي  
د کـه  ش ـ مـشخص   موجود در شعر شاعران زن     هاي  در بررسي مشبه  . دار دارد عرضه كن   اختي

ها بسيار کم است و تعدادشان از تعداد انگشتان دست تجاوز       گرايي در آن    هاي جنسيت     نشانه
. کنـد  گـان تـشبيه مـي     پرندانةخانه را به آشي ا ارسطويي ظروف گود آشپزمثلاً، شيو. کند  نمي

بـه آن    اسـت کـه مـشبه    آشـپزي   مربوط به حوزة   اي  خانه، واژه    يعني ظروف گود آشپز    ، مشبه
  :  زنانگي است خارج از حوزةانهآشي
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ارسـطويي،  ( آشـيانه شـوم    شهر همهاي پختني با پرنده/ رفتم تا در ظروف گود آشپزخانه  
١٧: ١٣٨٤ .(  
  :کند خيزد به حرير همانند مي که از ديگ غذا برمينيز بخاري را او 

: ١٣٨٢ ،ارسـطويي (  لاي کتـابم     از ديگ سريده  / حرير بخار / خوانم  در زيرزمين کتاب مي   
٤٩.(  

برقـرار  آمـده پيونـد شـباهت    در زده و آجـر ازکـوره    سـرخاب  ن گونـة  فرشته ساري نيز بي   
  : کند مي

/ بـا صـورتي سـاده آشناسـت    / هـايش   لـب / بـر چهـره دارد    / رنـگ  آرايشي از رنـگ و پـي      
  ). ٢٢: ١٣٨١ ساري،( کوره درآمدهبا آجر از/ شهاي گونه

 هستند کـه از   هايي  مشبهزده  سرخاب، بخار و گونة   ظروف خانگي   بالا هاي   مثال در همة 
ن زن را  عاطفي شـاعرا ـ ها، بعد حسي به اند و همانند مشبه ت گرفتهت زنانة شاعران نشئ  ذهني

انـد، ايـن      کـار گرفتـه     بـه  منتخـب  کـه شـاعران      مجموعِ تشبيهاتي ا در ام. کنند  گي مي   نمايند
در القاي اموري خنثي    ن شاعران   در واقع اي  . زده هستند  تها هستند که بسيار جنسي      به  مشبه

د، شـان پيونـد دار    شاعران با تجربيات زنانهرا ذهنيت زنانة، زياند كوشيدههاي زنانه     به  با مشبه 
شود کـه تحـت تـأثير جنسيتـشان و بـه علـت پايگـاه         هايي مي به رو موجب خلق مشبه   ازاين

شاعر . ردگي شناختي آنان در ذهنشان شکل مي     هاي جنسي و زيست     اجتماعي خاص و مميزه   
يابـد و سـعي دارد       خود شباهتي مي   ات خاص زنانة  اي ميان آن و تجربي       هر پديده  با مشاهدة 

 و عـوالم  ا به اشي او که خبر از نگرش زنانةهايي  به  ر ذهنش را با مشبه    يافته د   شکل شةآن اندي 
سوي ديگر، اين شاعر تمايل ندارد  از. کند     تداعي دهد  هاي خاص زنانه مي      ناشي از تجربه   تازة

.  ندارنـد گرايـي  کـه نـشاني از جنـسيت   د نـشان ده ـ هـايي   بـه    خود را با مشبه    ات زنانة تجربي
 تحـت تـأثير     اونهايتـاً   .  بـسيار کميـاب اسـت      ده در شعرش  ز تهاي جنسي   جهت، مشبه  ناياز

 پيوند برقرار  اش هاي خاص زنانه    اي با تجربه     خود، بين هر انديشه و عاطفه       زنانة فضاي ذهني 
  . دکن مي

  استعاره
کـه فقـط     نحـوي  م، بـه  شبه و ادات تـشبيه را حـذف کنـي            تشبيهي مشبه و وجه    اگر از جملة  

ک اي ي ـ ساخت هـر اسـتعاره   پس ژرف. ندگوي ميبه استعاره     هبه باقي بماند، به اين مشب       مشبه
 يکي هستند، منتهي در تشبيه ادعـاي  لحاظ ماهيت بهاستعاره و تشبيه .  تشبيهي است  جملة

چـه در   آن). ٥٧: ١٣٧٥ شميسا،( هماني ن ادعاي يکساني و اي     شباهت وجود دارد و در استعاره     



٢٠  ۷۴، شمارة ۲۱زبان و ادبيات فارسي، سال 

شگفتي و احساس لذت از زيبايي هنـري     زة و انگي  ل شاعر استعاره اساس شناخت قدرت تخي    
 ـ بيـان شـاعر در ارا  وة و شـي ااست، کشف وجوه شباهت تازه و دقيق در ميان اشي   ة اسـتعاره  ئ

تر بـه   کدکني، تشبيه تصويري نزديک از نظر شفيعي). ٢٤٢-٢٤٠: ١٣٨١نامداريان،  پور(است  
ه از تشبيه حاصـل  ک حقيقت تصويري است و استعاره در تر از استعاره است   مطبيعت و مستقي  

 عمومـاً در  شـود  همين تفاوت در نزديکي و دوري از طبيعت است که باعـث مـي           . شده است 
  ). ٢٥٣: ١٣٧٢کدکني،  شفيعي( تر از استعاره باشدشتشبيهات حرکت و جنبش بي

سوي ديگر، به اين علت که در استعاره با حذف يک رکن از ارکان اصلي تشبيه مواجـه     از
 مـورد نظـر   دليـل غيبـت معنـي     بهو  استيتر تر و ذهني ر بياني انتزاعي  هستيم، استعاره ابزا  

ات موجـود در      در بررسي اسـتعار   . گردد  سازي مي    موجب آفرينش نوعي ابهام در تصوير      شاعر
هـاي   شعر زنان شاعر، مواردي گردآوري شد که در مستعارمنه يا مستعارله نشاني از گـرايش      

تجزيـه و تحليـل يـا    را   انـواع اسـتعاره      خـواهيم  نمـي در ايـن بخـش،      . جنسيتي وجـود دارد   
 از لحـاظ   ، بلکه فقط دو رکن اصلي استعاره، يعني مستعارمنه و مـستعارله           يم،كنبندي    طبقه

 . دشو تأثير جنسيت بررسي مي

  مستعارمنه
 شاعر با کشف مشابهت بـين       در استعاره . ندگوي مي مستعارمنه   به  مبحث استعاره به مشبه   در  

به در   گونه که مشبه    همان. هماني دارد  نکند و ادعاي اي     گزين ديگري مي  يدو شيء يکي را جا    
دهد، در بحث استعاره نيـز مـستعارمنه اسـت     تشبيه  خلاقيت و نوآوري شاعران را نشان مي      

نقـش مـستعارمنه در بررسـي ميـزان خلاقيـت و نـوآوري در       . عهده داردفه را بر که اين وظي  
وجـو   ا در ايـن صـورت اسـت کـه مخاطـب بـه جـست              زير ت است، استعاره بسيار حائز اهمي   

  . د مستعارمنه و مستعارله را کشف كن ميانپردازد تا روابط تازة مي
هايي گزينش و گردآوري شد کـه بـه     مستعارمنهبه ز همانند بخش مشبهدر اين بخش ني   

  آنان با مردان اسـت، شناختي هاي زيست  يا تفاوت زنانهاي اجتماعي  اليت مربوط به فع   نوعي
ناشي  آنان ةمردانشود كه از نگرش    يي ديده مي  اه مستعارمنه  نيز  شاعران مرد   شعر دراگرچه  

لبـي و دلاوري  ط ، مبارزهفضاي ميدان جنگهايي كه متأثر از   براي مثال، مستعارمنهشود؛  مي
 اسـبي وحـشي     ةكنـد كـه بـر گـرد        دم را دلاوري تصور مي     شاملو سپيده كه   گونه  همان. است

  :است  نشسته
 ستاده بـود ي ـ افـق بـه انتظـار ا   ة اسبي سركش، بـر درواز ةدمان را ديدم كه بر گرد   پيدهس

  ). ١١٧: ١٣٦٨، حقوقي(
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 و تحـت تـأثير    شـود  كمتر در شعر زنان مشاهده مي      اين نوع فضاسازي در تصويرپردازي    
  .يابد  شاعر در شعرش تجلي ميتجربة مردانة

 براي مثال، وقتي. شوند زنانه تلقي مي   در فضاي تصوير     اغلبها    در شعر زنان، مستعارمنه   
شـود، مـستعارمنه بـه     گيـرد و در اطـراف آن تـصويرسازي مـي      مستعارمنه قرار مي   واژة زن   

 اوست، موجـب  ت زنانة  که ناشي از ذهني    ،گاه شاعر به زن     ا ديد ست، ام زده ني  تتنهايي جنسي 
بنـابراين،  . ددست كنا النگو به د که مستعارمنه زن در فضاي تصوير سفره جمع کند ي  شو  مي

 ات زنانة از تجربي اي گونه  بهن لوازمشود و اي  ميبيان مستعارمنه در جمله      از لوازم  وقتي يکي 
بـراي  . سـازد  زدگـي را آشـکار مـي    ت است، مستعارمنه نيز حالتي از جنسيگرفته  نشئت   شاعر

اسـت و  زده   ش سـرخاب هـاي  کند که بـه لـپ   مثال، کبيري خيال را در ذهنش زني تصور مي       
  : آرايش زنانه است تصويري مربوط به حوزةزده سرخابهاي  مستعارمنه يعني زني با لپ

 کـرد  هاي خيال مرا سرخ مي و لپ/  جنوبي ديوار پايين آمده بود هرةتا  / کمان نحالا رنگي 
  .)٤٥: ١٣٨٦کبيري، (

 سـرخ و  دهد و مستعارمنه را زنـي بـا لبـان            را مستعارله قرار مي      شاعر آيينه  ردر شعر زي  
  : کشيده چشمان سرمه

موسوي، ( و آتشي بر لبان عاشق آيينه جا ماند       /  سرمه رد/ نه کندم صورتم را از آيي   / صبح
١٤: ١٣٧٩.(  

  :كند کرده تصور مي پگاه احمدي نيز آفتاب را زني با موهاي مش
/ دهکـر   متر آفتاب مش پنجاه/ هاي آويزان املاک سازه، نان بربري و موز/ متر  هر روز پنجاه 
  ).٢٥: ١٣٨٣احمدي، ( از تاريخم بگذرد

هايي مـشاهده شـد کـه          مستعارمنه زده در شعر شاعران     تهاي جنسي   در بررسي استعاره  
بـراي مثـال، حجـازي شـهر را     . انـد   انتخـاب کـرده   ها را با الهام از پوشش زنانه زنان شاعر آن 

ا بـالا گرفتـه و درحـال         را زني تصور كرده که دامـنش ر         مستعارله برگزيده و مستعارمنه آن    
  :دويدن است

رفتـه  / بالا گرفته /  را گويي دامنش / از شهر خبري نبود   / من نگاه کردم  / که تو رفتي   وقتي
 ).٤٠: ب١٣٧١حجازي،  (بود

 امـا   مـستعارمنه انتخـاب كننـد،    مردان شاعر نيز در شعرشـان واژة دامـن را  ممكن است 
براي مثـال،   . هاي زنانگي است    الي از ويژگي   خ ن آنا تأثير ذهنيت مردانة   ين واژه تحت  كاربرد ا 

در شعر زير از مشيري، كاربرد مستعارمنه دامن در فضاي تصوير كاملاً با كاربرد آن در شـعر      
گرفتن دامـن    بـالا   تجربـة  اي زنانه الهام گرفته است،      تجربهحجازي از   .  متفاوت است  حجازي



٢٢  ۷۴، شمارة ۲۱زبان و ادبيات فارسي، سال 

اي را     زنانـه  ه دامـن هـيچ تجربـة      مشيري مـستعارمن  اما در شعر    . بلند زنانه در هنگام دويدن    
  :كند آشكار نمي

هـا   پر بـه سـوي آسـمان   / گرفت شب جان مي در سكوت نيمه  / رازهاي خفته در آفاق دور    
  ).١٢: ١٣٧٦مشيري،  (گرفت دامن ماه درخشان مي/ گشود مي

مثلاً، کبيـري شـعر را زنـي      .  است  دهورآلات زنان انتخاب ش    زي  از حوزة    مستعارمنه گاهي
  : کند که به پاهايش خلخال بسته است تصور مي

  ). ٨٦: ١٣٨١کبيري، ( اي کنده/ آيد خلخالم را که به پاي شعر تو نمي
   قـرار داده و مـستعارمنه را زنـي کـه النگـو بـه        موسوي ماه را مستعارلهزدر اين مثال ني  

  :دست كرده است
سر به آسمان کولي / ام هاي جهان را به دست ماه کرده     النگو/ ام  دستمالي به سر ماه بسته    

  ). ٧: ١٣٧٩موسوي، ( ام گذاشته
هـاي     کـه بـر انتخـاب مـستعارمنه         هـاي فعاليـت زنـان اسـت         آشپزي نيز از ديگر حـوزه     

 زنـي در  مثال، شاعر دل را در ذهن خـود     براي. زده در شعر شاعران مؤثر بوده است          جنسيت
  : کند  مي  شام را جمعرد که سفرةگي نظر مي

  ). ٧٨: ١٣٨٤ارسطويي، (  عشق را جمع کرده از روي زمينگستردةشام   بيدلم سفرة
مـثلاً،  . اند  خياطي و بافندگي برگزيده ها را از حوزة     شاعران مستعارمنه هاي زير،       در نمونه 

 ، لفظ مـستعارمنه . چدپي اي مي كندکه هر روز دور ماسوره     ارسطويي خودش را نخي تصور مي     
  :ذوف است در کلام مح،يعني نخ

  ).١٨: ١٣٨٤ارسطويي، ( اي  از امروز هر روز بپيچم دور ماسوره شايد
 کـاموا  دهد و مستعارمنه يعني    اين، شاعر در بند زير خودش را مستعارله قرار مي         بر  علاوه

  :كند  بافندگي انتخاب مي از حوزةرا که محذوف است
: ب١٣٧١زي، حجـا (  شـوم   بوي تو آغشته   به/ رج  به  خواهم رج   مي/  تنت اندازة  مرا بباف به    

٧٥.(  
كنند، امـا    ده مي گونه استعارات در تصويرپردازي استفا      شاعران مرد نيز از اين     گاهيالبته  

جـره را   زنبراي مثـال، احمـد شـاملو   . فاوت است مت ديد آنان با زنان كاملاً نوع نگرش و زاوية   
  : حال بافتن صداي خويش استكند كه در انساني تصور مي

 ةو زنجـره زنجيـر    / اي  پـا در خنكـاي شـوخ چـشمه        / ه باشي ديله بر نازكاي چمن رها ش     
  ).٢٨١: ١٣٦٨ حقوقي، (بلورين صدايش را ببافد



٢٣ ۲۷-۷بررسي تأثير جنسيت بر كاربرد تشبيه و استعاره در شعر زنان شاعر معاصر، صص 

 گيرد، در فضاي تـصوير كـاملاً   از يك فعاليت زنانه در ساختار استعاره بهره مي  او   اگرچه  
فضاي تصوير شاملو با فـضاي  . مشخص است كه شاملو خود عمل بافتن را تجربه نكرده است   

گيري هنگام بـافتن يـا اسـتفاده از           مثلاً، اهميت اندازه  . رسد  جازي متمايز به نظر مي    تصويرح
  .اي زنانه است ن تجربهص بافندگي است، در شعر حجازي مبي كه مخصو،كلماتي مانند رج

  :رزا جمالي نيز اميدواري را مستعارله قرار داده و نخ را مستعارمنه
مانده از دردهايش را در سالي که پلاس   ي باقي ام اميدواري اين خوشبخت     سوزن کشيده   به

  .)٤٢: ١٣٧٧جمالي،  (ام از سرنوشت تو پوشيده
هـاي اجتمـاعي زنـان اسـت،      اليت که مربوط به حوزة فعهايي  بر کاربرد مستعارمنه  علاوه

 در شـود  هاي فيزيولوژيکي زنان و مردان ناشي مي   هايي که از تفاوت     زنان شاعر از مستعارمنه   
هـاي    ويژگـي  ق اسـتعاره سـازي از طري ـ  برنـد و اساسـاً در ايجـاد تـصوير           هـره مـي   شعرشان ب 

  . دهند نظر قرار مي ار مدشناختي زنان را بسي زيست
  : اند هايش را بريده  که گيس شکل زني تداعي شده است رؤيا به 

 کننـد  بيوه مي/  رؤياهايش آمده است  دةهاي بري   و گيس / و خواهش / و زني را که با سيب     
  .)٩١: ١٣٨١ري، كبي(

 و کند کند که شعري را سقط مي  مي    بارداري مجسم   در شعر زير، شاعر خودکارش را زن      
  : گزيند  زنانگي برمي زن باردار را از حوزة يعني مستعارمنه

سقط / درون کيفي بود  / کنار جلد ظريفي  / اي  که زماني خودکار دخترانه   / خودکار باردارم 
  ).٩: ١٣٨٤رسطويي، ا( رفت به خواب/ کرد شعري را

گيـرد، و درد را   نظـر مـي    ساري شـب را در ذهـن خـود مـادري در        در مثال زير، فرشته   
کـار    ر بـه  خـود را در فـضاي تـصوي    و تجربة مادرانـة دهد نوزادي که در دامن او گريه سر مي      

  :بندد مي
کـه در دامـن او گريـه سـر     / خسته از درد جانکاهي اسـت / شب/ ا امروي تو به خواب مي 

  ). ٧٦: ١٣٨٧ساري، ( اده استد
هـايي کـه هويـت جنـسي را آشـکار         عنوان يکي از مؤلفه      به  ، دخترانه هاي  گاهي نيز بازي  

 اد را کـه موسـوي فري ـ   گونـه    همـان . ها دخيل اسـت     در انتخاب اين نوع مستعارمنه     ،سازد  مي
  :کند بازي مي  لِي   آن را دختري که لِي گزيند و مستعارمنه مستعارله برمي

  ). ٩١: ١٣٧٩موسوي، ( خورد زمين مي/ کند لِي مي  دو قدم لِي فريادت
 ـ ـ تر بعـد حـسي  ش بيها به د گفت که همانند مشبهزده باي   هاي جنسيت    مستعارمنه بابدر

 و گـاهي نيـز بـراي بيـان     کنـد  عاطفي و مضامين رمانتيک شعر شاعران زن را نمايندگي مي     
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 گراناز موسـوي . رود کار مي وب زنان در جامعه بهت نامطلل اجتماعي و اعتراض به وضعي   ئمسا
تـسليم تقديرشـان   ها  گونه ازدواج در اينکه نهنگام دختران و اياعتراض خود را به ازدواج زود  

 او. دهـد   نشان مـي    است هاي جنسيتي   اي که مستعارمنه آن داراي گرايش        با استعاره  هستند
  : بافد ميهاي دخترش را  کند که گيس تقدير را مادري تصور مي

بيهـوده  !/ دختـرک / گرداننـد  بازت مـي / هايت را تقدير بافته است   گيس/ گريزي؟  کجا مي 
  ). ٧٢: ١٣٧٩موسوي، ( لاي تور و پولک گم خواهي شد لابه/ ترکاني استخوان مي

 کيميايي و ميمنت ميرصـادقي در مقايـسه بـا      شاعراني مثل عفتالبته بايد توجه داشت   
 ةتـر از بقي ـ مجمـوع کم انـد و در   برده هزده بهر  هاي جنسيت   عارمنهتر از مست  گر شاعران کم  دي

انـد، هرچنـد اکثـر     هاي بياني مثل تشبيه و استعاره تمايل نشان داده  شاعران به کاربرد شيوه   
  . مضامين اشعارشان رمانتيک و عاطفي است

  مستعارله
 دارد، و جنـسيتي هـاي   تر اثري از گرايشمانند مشبه، در شعر زنان شاعر کم      مستعارله نيز ه  

ن بخـش،  در اي ـ. شمار اسـت   هايي بسيار محدود و انگشت      کارگيري چنين مستعارله   سامد به ب
چند مستعارمنه ممکن است اصلاً زنـانگي  زده استخراج شده است، هر  هاي جنسيت   مستعارله

دهدکـه در جايگـاه     ابر پاره را استعاره از چـادر قـرار مـي     رکبيري در شعر زي   . را تداعي نکند  
  : مستعارله مربوط به پوشش زنان است

  ). ٨٢: ١٣٨١کبيري، ( اند يک تکه ابر پاره بر سرم انداخته
ــزار آراســتن شــهيدي نيــز  نظــام  را مــستعارله قــرار داده و مــستعارمنه آن را بخــورياب

  : رنگ صورتي
 هايشان با بخوري صورتي که گرد لب/ زدند اي از سوسن، موج مي  هاله   و بانوان زنبقي، در   

  ). ١٢: ١٣٧٧شهيدي،  نظام( چرخيد مي
 کـه نـشاني از   ، امـوري خنثـي را  اغلـب  شـاعران  هدر بحث اسـتعاره نيـز هماننـد تـشبي        

هـاي   اليـت تر از حوزة فعشاند و مستعارمنه را بي  گرايي ندارد، مستعارله انتخاب کرده      جنسيت
نيـز  زده  جنـسيت هـاي   از مـستعارله . انـد  شناختي زنان برگزيده هاي زيست اجتماعي و مميزه 

گونـه نيـست کـه بـراي بيـان       ايـن . انـد    بهره گرفته  يتر براي بيان احساسات عميق درون     شبي
 از سـازي   اين نوع مستعارله متناسب نباشد يا شاعران در تـصوير      وجه چهي  به ل اجتماعي ئمسا

گراناز موسوي زني را که همـسرش روي او  .  بلکه تعدادشان اندك استاند،  آن استفاده نکرده  
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  طريق اين و ازدهمستعارمنه برگزيقرار داده و ماه را     کند، در جايگاه مستعارله       دست بلند مي  
  : ه استبا همسرانشان اعلام كرد مردان  رفتار ناعادلانةبه خود را  اعتراضرتصوي

موسـوي،  ( کنـد؟  که دسـت روي مـاه بلنـد نمـي        / است بست کدام کهکشان مردي    در بن 
٩٥: ١٣٧٩ .(  

  گيري نتيجه
هـا، تفکـرات و    کـارگيري تـشبيه و اسـتعاره، انديـشه           يعنـي بـه    ،طريق زبان ادبـي   ران از شاع

. کننـد  شان بـه مخاطـب منتقـل مـي     احساسات عميق دروني خويش را با حفظ کيفيت ويژه     
اي متمايز از تـشبيه   گونه ا و عواطف زنان و مردان، آنان به      ه  علت وجود تفاوت ميان انديشه     به

ها و عواطف شخصي ناشي از        صميميت با تجربه   ،واقعدر. برند  هره مي و استعاره در شعرشان ب    
گـرا در   هايي تـازه و جنـسيت   هاي فکري و عاطفي گاه تصوير آمده از دلبستگي  ت فراهم ذهني

جهـت،   ناي ـاز. ابـد ي شان تجلي مـي  اقتضاي ذهنيت زنانه کند که به    شعر شاعران زن ايجاد مي    
کـه مقولـة جـنس و     مردان تفـاوت دارد، چرا ند که باکن زنان تشبيهات و استعاراتي خلق مي   

سـازي آنـان    ه به هويت زنانه همواره در ذهن اين شاعران نقش بسته و طبعاً بـر تـصوير            توج
تشان ها تحت تأثير جنسي  و مستعارمنهها به در شعر زنان بيش از همه، مشبه     . گذار است رتأثي

کنند کـه   هايي تشبيه مي به  به مشبه، مشبهعنوان  به، امور خنثي را غلب و شاعران ا   قرار دارند 
 تـر زده کم تهاي جنسي شود و از مشبه و مستعارله ها ديده مي گرايي در آن نشاني از جنسيت 

اي ميـان آن و    هـر پديـده  شان با مـشاهدة     ت زنانه اساساً آنان تحت تأثير ذهني    . برند  بهره مي 
گونه تـشبيهات     هي در اکثر موارد، اين    وانگ. کنند   خود پيوند شباهت برقرار مي      زنانة تجربيات

شوند؛ مضاميني چون عـشق، غـم و    کار گرفته مي و استعارات براي بيان مضامين رمانتيک به    
مـضامين  . اندوه، فراق و جدايي، انزوا و تنهايي، توصيف مناظر زيبا و احساسات عميق دروني          

ناهيد . ندشو   مي  را تداعي گ   تشبيهات و استعارات جنسيت    لةوسي  کمتر به  اجتماعي و اعتراضي  
تـر از بقيـه    کم شاعران، و پگاه احمدي و فرشته ساري    ةکبيري و شيوا ارسطويي بيش از بقي      

هـا در   گونه تـصوير  رو، حضور اين  ازاين. اند  زده استفاده کرده    از تشبيهات و استعارات جنسيت    
تـر يـا    نـد، کمرنـگ  ا نظر قـرار داده  را مـد که چه مضامينينه به اي مختلف با توجشعر شاعران 

د شـاعر   افکار و عقايطرة سيدهندة گرا نشان تگيري زبان ادبي جنسي شکل. دشو تر مي   رنگ  پر
هاي خـاص خـود     مخاطب را در فضاي تجربهر زنانهطريق اين نوع تصاوي تا از  دربارة آن است  

هـاي   بـه  ناشـي از تجر  و کشف عوالم تازةا شاعران به اشي   د زنانة تصاويري که از دي   . قرار دهد 
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هاي خاص به ديگـران اسـت کـه        تلاش براي انتقال همين تجربه    . دهد   مي  خبر شخصي آنان 
  . راند دهد يا به حاشيه مي هايشان در مرکز قرار مي سازي گرايي را در تصوير جنسيت
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